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 چكيده
هـاي پادشـاهان    پـذيري از سياسـت  أثيربـا ت  ،ساختار اجتماعي ايرانِ عصر صـفوي 

طريقـت  . اجتماعي طرايق صـوفيانه نبـود  ـ  صفوي، ديگر پذيراي تحركات سياسي
جانب تخـت سـلطنت،    حركت صوفيان صفوي از محراب به ةنوربخشيه با مشاهد

مرشــدان . تــداوم محبوبيــت و آزادي عمــل اجتمــاعي خــويش را در خطــر ديــد 
در  ،مـذهب  شيعه ةيك طريقت صوفيانمنزلة  به ،نزمان با صفويا نوربخشي تقريباً هم

 چـون  هـم درادامـه نتوانسـتند    امـا ، كردندقلمرو تيموريان اعلام موجوديت سياسي 
پسـند   عوامبنابراين در برابر تشيع سياسي و . صفويان به قدرت سياسي دست يابند

تا . دنكن اتخاذهاي اجتماعي  صفويان ناگزير شدند رويكردهاي مختلفي را در زمينه
مذهبي خويش را حفظ كرده و با چشم اميد به آينـده مترصـد    ةبدين وسيله سلسل

  .فرصتي براي تبديل طريقت خود به سلطنت باشند
و تحليلـي درصـدد    اي خانـه  كتابپژوهش  ةاز شيو گيري بهرهتحقيق حاضر با 

عصر صفوي  ةحضور مرشدان نوربخشي در جامع هاي زمينهبررسي ابعاد گوناگون 
پس از تشـكيل   رسد مينظر  به. استردهاي اجتماعي آنان در اين دوران ز كاركو ني

فعاليـت سياسـي،    توانسـتند  نمـي حكومت صفويه، پادشـاهان ايـن سلسـله ديگـر     
لـذا از هـر فرصـتي بـراي سـركوب      . را ببيننـد  هو مذهبي طرايق صوفيان ،اجتماعي
، طريقـت  بـل درمقا. نـد برد مـي ي مذهبي حاضـر در قلمـرو خـود بهـره     ها سلسله
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ناتواني نظامي و مالي نسبت بـه   سبب به ،ي مذهبيها سلسلهبسان ديگر  ،نوربخشيه
ماعي خود نظير اعتقاد به تشيع هاي گوناگون اجت شاهان صفوي با استفاده از توانايي

مذهب رسمي كشـور، ادعـاي داشـتن كرامـات، فراگيـري دانـش طـب و        منزلة  به
 هـاي  زمينـه در جامعـه، سـرودن اشـعار در     رت رنگاز آن براي حضور پر گيري بهره

 يابي دستبه اميد  ،در تداوم حيات اجتماعي و سياسي طريقت خود... و گوناگون، 
  .يدندكوش مي ،به شرايط بهتر

  .طريقت نوربخشيه، تيموريان، صفويان، تصوف، تشيع :ها كليدواژه
 

  مقدمه. 1

است موضوعات مربوط به  شده جهتو به آن تر كميكي از مباحث مهم تاريخي كه  ترديد بي
 شـمار  بـه  ها برههعصر صفويه در تاريخ ايران يكي از اين . استتاريخ اجتماعي و فرهنگي 

جامانده از دوران حكومت صفويان به رونـد حـوادث    بهآثار و اخبار  تر بيشاگرچه . رود مي
ز خـلال  ا تـوان  مـي  بايـد گفـت كـه    امـا ، پـردازد  مـي و احـوال پادشـاهان    ،سياسي، نظامي

پيرامون  مند ارزشو ديگر نويسندگان عهد صفوي مطالبي  ،ي مورخان، عالمانها نوشته دست
كمك فراواني به اين شناخت چه  آن ،در اين ميان. دست آورد بهاوضاع اجتماعي و فرهنگي 

شـده  مذهبِ ايـران عصـر ياد   شيعهة ي مذهبي و صوفيانه در جامعها طريقت حضور دكن مي
بودند و معتقد  سنت به مذهب اهل ،مانند نقشبنديه و قادريه ،ها طريقت ينبرخي از ا. است

و ؛ نـد كرد ميمذهب صفوي پيدا  شيعهي با حاكمان تر بيشبه همين سبب تضاد و اصطكاك 
 ةديگر در تقابل با سلسل اي گونه بهبودند، معتقد برخي چون نوربخشيان كه به مذهب تشيع 

 ت نوربخشـيه در همـان آغـازين سـال تشـكيل خـود      طريق ـ. گرفتند ميحاكم صفوي قرار 
منازعـات   ةبا خيزشي سياسي بر ضد تيموريان نشان داد كه خواهان ورود به عرص) ق  820(

 ـسبب  به اما؛ و مناسبات سياسي ايران است تيموريـان در شـرق و حركـت     ةحضور مقتدران
وجوديـت  تشـكيل سـلطنت، مجـالي بـراي اعـلام م      سوي بهنسبتاً منسجم صوفيان صفوي 

  .دست نياورد بهنظامي    ـ سياسي
هـاي   نوربخشـيه از منظـر تـلاش    ةهدف اين پژوهش نگاهي به اقدامات اجتماعي فرق

چراكـه طرايـق صـوفيانه در عهـد     . در جهت تداوم حيات طريقتشان اسـت ها  آن مرشدان
هاي دستگاه سياسي يكي از طبقات مهم اجتمـاعي ايـن    توجهي بيرغم  بهحكومت صفويه 

هـاي مختلـف    در مناسـبات گـروه   توجـه درخور دادند و سهمي  زماني را تشكيل مي ةبره
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بر اين اساس در ايـن مقالـه، ضـمن بيـان و بررسـي جايگـاه اجتمـاعي        . نداجتماعي داشت
صـفويه، حضـور    ةطريقت نوربخشيه و بررسي مناسبات مرشدان اين طريقـت بـا سلسـل   

ع عصـر صـفوي   ن ايشـان در اجتمـا  هاي نوربخشي و اقدامات و كاركردهاي گوناگو قطب
  .شود ميارزيابي 
مجـالس  آثاري چـون  . ه استشد توجهاين طريقت تاكنون در آثار گوناگوني احوال به 

حبيب اثر عبدالواسع نظامي باخزري،  مقامات جاميقاضي نوراالله شوشتري،  ةنوشت المؤمنين
تأليف معصوم  يق الحقايقطراو  ،ميرزا صفوي سام ةنوشت سامي ةتحفتأليف خواندمير،  السير

هـاي   هـا در دوره  نسب مرشدان ايـن طريقـت و احـوال و عقايـد آن     ةعليشاه به بيان سلسل
كـه   انـد  برخي از بزرگان نوربخشي صاحب تأليفاتي چنين هم. اند تيموري و صفوي پرداخته

د توان به آثار سيدمحم براي نمونه مي. استمندي پيرامون طريقتشان  حاوي اطلاعات ارزش
، ... و ديـوان شـعر  ، قدوة العارفين و زبدة السـالكين  ةرسال ،كشف الحقـايق نوربخش ازجمله 

مفـاتيح الاعجـاز   مانند ) اسيري لاهيجي( لاهيجي محمدالدين  چنين تأليفات شيخ شمس هم
. اشـاره كـرد  ...  و في شـرح گلشـن راز، مثنـوي اسـرار الشـهود، ديـوان اشـعار و رسـائل        

هـايي   ها و ديوان ، غزلاند دان نوربخشي داراي طبع شعري نيز بودهتر مرش بختانه بيش خوش
عقايـد نوربخشـيان    ازبسـياري  بخـش  ها و اشعار نيز  در اين ديوان. اند جا گذاشته بهاز خود 

 ةحيات نوربخشيان در دورة صفوي و يا با فاصـل  يتر آثار يادشده در ط بيش. شود هويدا مي
از منابع دست اول و بـاارزش بـراي بررسـي ايـن      اين آثار لذا. اند اندكي از آن نگاشته شده

 ينسبتاً زياد ةگران عصر حاضر نيز علاق اما پژوهش. آيند حساب مي بهمسلك  صوفيطريقت 
كـوب در   مؤلفاني چون عبدالحسين زرين. اند تصوف نشان داده گوناگونبه شناخت طرايق 

 ـدنباچنين در كتـاب   و هم جو در تصوفو جستآثاري چون   ،جـو در تصـوف  و جسـت  ةل
بسـتگي   همو كتاب  دوازدهم هجري ةكتاب تشيع و تصوف تا سدمصطفي كامل الشيبي در 

و  هـا  سلسـله  ةدربـار  شناسي نفس ةرسالاسداالله مصطفوي در كتاب  و ميان تصوف و تشيع
  .اند فرسايي پرداخته طرايق صوفيانه به قلم

بـه ايـن     جانبـه  همهكلي و  ياند نگاه دهدرآمتحرير  ةاكثر آثاري كه در اين زمينه به رشت
ايـن   گـذار  بنيـان و عقايـد   ،به زنـدگي، احـوالات   تر بيشاين آثار . اند صوفيانه داشته ةسلسل

پـژوهش  درصـورتي كـه   . اند نمودهبه خلفا و جانشينان وي توجه  تر كمطريقت پرداخته و 
در عصـر صـفوي،    جايگـاه اجتمـاعي نوربخشـيان   نظر دارد با نگاهي تحليلي بـه  حاضر در

  .دكنشده ارزيابي عصر يادجامعة تماعي ايشان را در كاركردهاي اج
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  تيموري ةكاركردهاي اجتماعي طريقت نوربخشيه در دور .2
  نوربخشيه از ظهور سياسي تا گرايش به نفوذ اجتماعي 1.2
بـراي كسـب   ) شيخ جنيـد و حيـدر  ( نظامي صفويان و زمان با شروع تكاپوهاي سياسي هم

نيـز خـود را آبسـتن حـوادث جديـدي      ايـران   ةجامع ـ ،نهم هجريقرن ياسي، در قدرت س
هـاي   حكومـت نسبتاً وسيع افكار  ةاجتماع ايرانِ عصر يادشده گرچه هنوز در سيطر. ديد مي
گـامي تشـيع و تصـوف محركـي نيرومنـد بـراي        تلفيـق و هـم   امامذهب گذشته بود،  سني

 .نوربخشـيه بـود   ةن رونـد ظهـور فرق ـ  يكـي از نمودهـاي اي ـ  . گسترش تشيع در ايران شد
عقايـد اهـل ايـن    ها  آن .همدانيه و به تبع آن كبرويه بودند ةسلسل گاندهند نوربخشيان ادامه

اي كـه در   را از كتمان و تقيـه ها  آن يا لااقل«و تشيع سوق دادند،  سوي بهصوفيانه را  ةسلسل
ان اين دار طرف« .)183: ب 1369 كوب، زرين( »كردند ند منصرفبرد مي كار بهمسائل تشيع 

 ميرجعفـري، ( »فرقه تنها گروهي از شيعيان بودند كه در قرن نهم به نوعي قيام متوسل شدند
خـود و   ةمنظـور گسـترش تعـاليم سلسـل     بـه  ،رهبر هر طريقتدر اين دوران  .)175: 1379

دنـد  ارشاد رسيده بو ةكه به مرتبرا خويش  ة، برخي از مريدان برجستتر بيشجذب مريدان 
 امـا  ؛داشت گسيل مي گوناگونبه مناطق  تر بيشبراي نشر تعاليم آن سلسله و جذب مريدان 

دنبـال نداشـت و گـاهي موجـب تفرقـه ميـان        بهمطلوبي  ةاين تعدد نمايندگان همواره نتيج
زيرا پس از مرگ شيخ و يا در زمان حيات او نمايندگان اختلاف . شد پيروان آن طريقت مي

مـذهبي   ةسلسـل ند و شـد  مي ان خود از طريقت مادر جدادار طرفهمراه با  و ندكرد ميپيدا 
ظهور نوربخشيه موجب بـروز   .)362 -  361: 1369 كياني،( ندكرد ميگذاري  پايهدي را يجد

پيـروان  ( ذهبيـه  ةشـعب صـوفيانه را بـه دو    ةاختلاف در طريقت كبرويـه شـد و ايـن طريق ـ   
 ،شـيرازي ( تقسيم كـرد ) سيدمحمد نوربخشان پيرو( و نوربخشيه) آبادي برزشعبداالله سيد
هرحال پيدايش طريقت نوربخشيه ديگر مجـالي بـه تـرويج عقايـد      به .)320 -  319 /2 :تا بي

كبرويه و تعليمات همدانيه نداد و اين عقايد تحت عنوان ذهبيـه در مـاوراءالنهر بـه     ةسلسل
 در ايـران تـلاش نسـبتاً    نوربخشيان اما ،)183: ب 1369 كوب، زرين( حيات خود ادامه داد

 )ق  869 -  795( محمد نـوربخش سـيد واقـع خيـزش   در. براي كسب قدرت داشـتند  يزياد
بسـا اگـر شـرايط و     چـه هاي تشيع و تصوف متأثر بود و  همراه با اظهار مهدويت از انديشه

بـود، ايـران بـا تشـيع رسـمي پـيش از دوران        اين طريقت مناسب  يابي قدرتاوضاع براي 
  .شد مي صفويه مواجه

سرعت پيشـرفت كـرد و توجـه     بهاسحاق ختلاني اران خواجه ي ةبا ورود به حلق محمد
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 را ترقـي كلـي واقـع    هـر روز ايشـان  «كربلائـي    ابن ةو به گفت را به خود جلب كرد خواجه
خواجـه   .)233 /2 :1349 كربلائـي، ( »نمـود  ، و واقعات عجيـب و غريـب روي مـي   شد مي

 ةآخرين خرق و كردمحمد وي را به نوربخش ملقب سيد ارةباسحاق پس از تعبير خوابي در
فقط خانقـاه   نه«اين خواجه اسحاق بنابر. را به او پوشاند ،علي همدانيسيدپير و مرشد خود، 

و تمامي امور سالكين را به او واگذاشت، بلكه با او بيعت و مريـدان خـود را بـه ايـن كـار      
 را داعية سلوكه ك هر«اين كار اعلام كرد  خواجه پس از .)79: 1371 مولوي،( »تشويق كرد

حقيقـت پيـر   در اماظاهر او مريد ماست  هرجوع نمايد اگرچه ب ]محمد[ ميرخدمت   هست با
  :گونه آورده است ش در اشعار خود اين واقعه را اينمحمد نوربخسيدمير. »ماست

ــاق آن  پيــريم و مريــد خواجــه اســحاق ــب آف ــهيد و قط ــيخ ش  ش
  )143 /2 :1376 شوشتري،(

سابقه است  كه در تاريخ عرفان اسلامي بي ، رابيعت پير با مريد خودعني ي ،هواقعالبته اين 
خاندان خواجه بايد اذعان داشت كه  .)20: 1379 محمودي،( ترديد نگريست ةبه ديد توان مي

اي  و داراي نفوذ اجتماعي گستردهاسحاق از بزرگان ختلان و مدعي حكومت بر اين منطقه 
ولاد ااز  اسـحاق حضرت خواجه ... « :كند گونه بيان مي كربلائي اين  اين مطلب را ابن. ندبود
تعالي سعادتي و بركتي بخشيده است در ديـن   حقعليشاهيان را ... عليشاه ختلاني است ميرا
كـه  چنـين اسـتنباط كـرد     تـوان  مـي  ،اساس اين بر .)244 -  243 /2 :1349 كربلائي،( »دنيا و

بود  بر آنست خواجه اسحاق را به جايگاهي كه توان مي ل عنوان مهدينوربخش ذيحركت 
از نفوذ اجتماعي و مـذهبي نـوربخش    گيري بهرهلذا خواجه با  .از آن خاندان اوست برساند

بنابراين . نياكانش برآمدرفتة  ازدستد، درصدد كسب مجدد جايگاه عصر خو ةدر ميان جامع
هـاي   معنـوي طريقتـي از انگيـزه     ـ ـ  اجتمـاعي  گيري يك جنبش اجتمـاعي بـا پايگـاه    شكل

ويكـرد شـيعيانه   بازماندگان طريقت كبرويه و همدانيه و ازجمله خواجه اسحاق ختلاني با ر
نهـم هجـري و   قـرن  شيعيانه در تحليل فضـاي مـذهبي   ـ  هاي صوفيانه اين نوع نگرش. بود

  .شناخت روحيات اجتماعي در ايران مهم خواهد بود
مگـر  «و مريدان خواجه اسحاق بـه نـوربخش دسـت بيعـت دادنـد،      ياران  همةتقريباً 

 هـر   بـه  .)144 /2 :1376 شوشتري،( »كي از اصحاب خواجه بوده يعبداالله مشهدي كسيد
مـذهب   سـني يد و حاكميـت سـلاطين   كوش ميخواجه اسحاق كه در گسترش تشيع روي 

 ةنقط ـ چنـين  هـم وي مركز و رياسـت خـروج و   . تابيد، عزم خروج كرد برنمي تيموري را
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كـه زمـان    ايـن نوربخش با بيان  اما ،محمد نوربخش اعلام كردسيدكنندگان را  اتكاي بيعت
 تـوران و هنـد و   بـر ايـران و  «براي خروج مناسب نيست و پادشاهي شاهرخ تيموري كه 

، با اين اقـدام مخالفـت   است ستواربسيار ا )145 -  144 :همان( »عرب و عجم مسلط است
خواجـه اسـحاق كـه     امـا  ،كـرد  بيـان تواني ظاهري قيام نات خود را مخالف علتوي . كرد
هم هنگـام   انبياكه  ايننشيني نداد و با گفتن  مش براي خروج جدي بود، تن به عقبتصمي

بنـابراين كـوه   . نداشتند بر اين كار اصرار ورزيـد ي بسيارمندي  خروج از نظر ظاهري توان
. خواجه نوربخش و پيـروانش شـد   ةلبانط قدرتتيري از ولايت ختلان محل آغاز خيزش 

درآمدن نوربخش بـا شكسـت مواجـه     اسارت بهپس از  و به جايي نبرد راهاين حركت  اما
قرن طور كلي بايد گفت حيات اجتماعي و سياسي ايرانِ  به .)250 /2 :1349 كربلائي،(شد 
سـبب   بـه  ،نيروي جوياي نـام اين ؛ تابيد هنوز ظهور يك مدعي جديد را برنميهجري نهم 
جـز پيـروان طريقـت همدانيـه و هواخواهـان       ،حاكم مخالف بود ةكه با مذهب سلسل اين

  .نوربخش همراهاني نداشت
پس از گذراندن روزگاري در حصار اختيارالدين هرات و نيـز زنـداني   نوربخش  محمد
زمجــي ؛ 146 -  145 /2 :1376 شوشــتري،(آزاد شــد ) از شــهرهاي خوزســتان( در بهبهــان
به حله و سپس به زيارت عتبات جا  آن راه شوشتر به بصره و از وي از .)6: 1339 اسفزاري،

كار وي چنان بـالا گرفـت و    مدتدر اين . پس از آن در كردستان مقيم شد. در عراق رفت
 :1376 شوشتري،( سكه به نام او شد قدر فراوان شدند كه در كردستان خطبه و پيروان او آن

 ةمحمد نوربخش در زمـر سيدنام  حقيقت ةشاهنام يا حق الحقايقدر كتاب  .)146 -  145 /2
: 1361 آبـادي،  جيحـون ( احب فضل و كرامت لرستان آمده استهاي بزرگ و ص شخصيت

بـا كاميـابي وي در جلـب قلـوب مـردم       ميـر فقيت وكه به احتمال زياد اين م ؛)534 -  533
كه در  اين .)83: 1382 رنجبر،( كردستان و ضرب سكه و خواندن خطبه به نام او ارتباط دارد

فاضل يـاد شـد، از    يو در لرستان از او به فرد شد ميرسكه به نام  ولايت كردستان خطبه و
اين  ةكنند بيان چنين هم. دهد منسجم خبر مييك تشكيلات  گيري شكلتوانايي بالاي وي در 

طرفـي  از. به كسب قدرت سياسـي داشـته اسـت   ي بسياراست كه ظاهراً وي تمايل مطلب 
 تـوان  مـي  طريقـت نوربخشـيه را   ةي در كار سرسلسـل گير چشمديگر چنين پيشرفت علت 

اجتماعي آن نواحي براي پذيرش عقايـد   ةبودن فضا و زمينمهياآمادگي مناطق غربي ايران و 
  .طريقت جديد دانست

با آگاهي از پيشرفت كـار   ،برد ميسر  بهشاهرخ ميرزا كه در اين زمان در آذربايجان  اما
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دربند بـه  جا  آن به فرمان شاه وي را از. نوربخش، دستور بازداشت مجدد وي را صادر كرد
به بالاي منبر رفت و خـود را از ادعـاي    ميردر هرات بر طبق دستور سلطان، . هرات بردند

ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنـا  « ةوي پس ار خواندن آي ـ. خلافت و امامت مبرا اعلام كرد
سـرانجام در  . پـايين آمـد  از منبـر  و فاتحـه  ) 23 :اعـراف ( »كونن من الخاسرينو ترحمنا لن

جملـه  زا. محمد نوربخش را آزاد كردند و شـروطي را بـر وي مقـرر سـاختند    سيدق   840
 شوشتري،( »و دستار سياه نبندد ،درس علوم رسمي گويد، كثرت به خود راه ندهد«كه  اين

بيش از حـد سـلطان تيمـوري     توجهاين  .)277 -  276 /9 :1382 راوندي، ؛146 /2 :1376
چنـدين بـار   . اسـت نوربخش براي حكومـت و عقايـد تيموريـان     ةخطر بالقو ةدهند نشان
پـس از فـوت سـلطان    . اسـت نوربخش تأييـدي بـر سـخن فـوق     ميري و تبعيد گير دست

كه خود وي ) سولقان( شاهرخ، نوربخش به ولايت ري رفت و در روستايي به نام سولغان
بـار ري   اين. پرداختبه عبادت  جا آن در) ق  869( تا زمان مرگساكن شد و  ،آن بود باني

بسـياري از مـردم آن   «چراكـه  . نيز بسان كردستان و لرستان پذيراي حضور نوربخش شـد 
شـيخ   .)1188 /2 :1378 رازي،( »و مريد و معتقد او شدند نددردادديار تن به متابعت وي 

 مريدان نوربخش، در سـوگ امـام خـود ابيـاتي را سـرود      از ،الدين اسيري لاهيجي شمس
باني طريقـت نوربخشـيه در    .)14 -  13 :1365اسيري لاهيجي،  ←تر  براي اطلاعات بيش(
 ←تـر   بـراي اطلاعـات بـيش   ( حيات خود تأليفات چندي نيز به رشتة تحرير درآورد يط

  .)نوزدهـ  چهارده: 1351نوربخش، 
تيموريـان در شـرق و اوضـاع     ةبا وجود تداوم سلطنوربخشيان پس از مرگ پير خود، 

. ديدنـد محتاطانـه  مناطق غربي و مركزي ايران صلاح كار خود را در حركت آرام و  ةآشفت
 گذشته پـا برجـا بـود    چون همويژه در خراسان تقريباً  هازطرفي نفوذ قدرت معنوي ايشان ب

دو . ن وقـت قـرار داشـتند   سلاطي توجهكه مورد  اي گونه به .)18: 1388 رازي نوربخشي،(
يعنـي جعفـر و قاسـم در ايـن زمـان برقـراري مناسـبات بـا تيموريـان و           محمدسيدپسر 
جعفر  .سياسي و اجتماعي خود دانستند ةهاي حفظ وج اقويونلوها را يكي از بهترين راهقر

و عنايـت سـلطان    هرات رفت و مورد حمايت ةدارالسلطندر زمان سلطان حسين بايقرا به 
 كـوب،  زريـن  ؛611 /4 :1362 خوانـدمير،  ؛1188 /2 :1378 رازي،( قـرار گرفـت  تيموري 

خـود، تـا برپـايي حكومـت      ةمرشدان نوربخشي پس از مرگ سرسلسـل  .)235: ب 1369
ود به گسـترش عقايـد طريقـت    با تأكيد بر جايگاه نسبتاً والاي اجتماعي خ تر بيش ،صفويه

  .پرداختند خويش مي



  كاركردهاي اجتماعي طريقت نوربخشيه از آغاز تا عصر صفوي   32

  1391بهار و تابستان ، شمارة اول، سال اول، نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش

  تيموري ةي نوربخشيان در دورجايگاه اجتماعي و سياس 2.2
پسر ديگر نوربخش قاسم بود كه پس از پدر متصدي هدايت پيـروان طريقـت نوربخشـي    

  ،وي كه. شد
محمد نوربخش است كـه در قصـبة طرشـت ري    سيدالمساكين  ةقدو از اولاد و احفاد كرام

آن و در ولايـت ري و شـهريار و   ...  نوربخشيه بـود  ةو مرجع مريدان سلسل  داشتمسكن 
حدود ضياع و مزارع مرغوب داشت و از جانب اشـرف بـه سـيورغالات از اكثـر سـادات      

  .)145 /1 :1334 تركمان،( قلمرو همايون امتياز داشت

آمدن شاه قاسم  ةسلطان حسين بايقرا حاكم خراسان از سلطان قاسم والي عراق صدور اجاز
ته قصبة سمنان را كه از اين خواس تحققوي پذيرفت در ازاي . نوربخش را درخواست كرد

يكـي از علـل اصـرار سـلطان     . بهترين قصبات خراسان بود به سلطان يعقوب واگـذار كنـد  
 ـك«وي اميد اين را داشت . تيموري براي ديدار شاه قاسم بيماري وي بود بركـت  ه ه شايد ب

ي پـس از ورود مرشـد   مدت. شفا يابد» ]شاه قاسم نوربخش[ مرتضيقدوم و دم حضرت مير
اين  .)148 /2 :1376 شوشتري،( موري سلطان از بيماري رهايي يافتي به دربار تينوربخش

ارادت وي به اين طريقت و به تبع آن  ةدهند ان براي ديدار شيخ نوربخشيه نشانتلاش سلط
شـك   بي .به شيخ نوربخشي گواهي بر سخن فوق است تكريم و تعظيم وي. به تشيع است

ميزان اعتبار پيـر نوربخشـي در    ةدهند سم نوربخش نشانوري به كرامات قاسلطان تيم توجه
خود  توجهجايگاهي نسبتاً والا در جامعه كه سلاطين صفوي را نيز م؛ استاجتماع آن عصر 

تفتازاني الاسلام  شيخنظير  ،ر اثر توطئه و كارشكني علماي هراتب نيز شاه قاسم اما؛ ساخت
 ؛149 -  148 :همـان ( رات داشـته باشـد  وانست زندگي آرامي در ه ـنت ،و عبدالرحمان جامي

در اين . بازگشت گرفت ةوي پس از چندي از سلطان اجاز .)369 -  368 /4: 1346 مدرس،
 وربخش به دربارشاه قاسم نلذا . گيري خود بود صفويه در مراحل پاياني شكل ةزمان سلسل

 ارگـذ  بنيـان صاحب مقامي درخـور شـد و از طـرف    رفت و نزد وي شاه اسماعيل صفوي 
ايـن  ). 1188 /2 :1378 رازي،(شـد  صفوي مشمول الطاف مادي و معنوي فراوانـي   ةسلسل

 .)16: 1365 اسـيري لاهيجـي،  ( ق دار فاني را وداع گفت  912مرشد طريقت نوربخشيه در 
شاه قاسم در دربار شـاه اسـماعيل بـه عـواملي چـون اشـتهار       محترمانة شدن  ظاهراً پذيرفته

و بزرگي، دفاع شـاه قاسـم از عقايـد شـيعه در برابـر علمـاي       خاندان نوربخشي به كرامت 
نظامي باخزري،  ←تر  براي اطلاعات بيش(عبدالرحمان جامي، ، ازجمله مذهب هرات سني

هاي معتقد بـه تشـيع و مخـالف     حكومت صفوي به گروه گذار بنيانو نيز نياز  )191: 1371
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ست با اين اقـدام  توان مي صفويهلة سلس گذار بنيان چنين هم .بستگي داشته است تسننعقايد 
مذهب صفوي،  با وجود حكومت شيعهطرفي از. ي در نظر عامه كسب نمايدتر بيشمقبوليت 

سوي ديگـر  از و خود داشتندو گسترش تعاليم ي براي ابراز عقايد تر بيشنوربخشيان مجال 
  .انگيختندطلبي ديني و دنيوي خود شاهان صفوي را به واكنش در برابر خود بر با توسعه

هاي نسبتاً زيادي كه درباريان تيموري با نوربخشيان داشتند  ها و دشمني مخالفت ةمشاهد
ويژه  هدر خراسان و بكه  آنو متصوفان اهل تسنن با  رساند كه علما اين مطلب را به ذهن مي

در نـواحي شـرقي ايـران    ، از نفـوذ عقايـد تشـيع    داشـتند هرات جايگاهي محكم و استوار 
از ديـدگاه كسـاني چـون عبـدالرحمان جـامي و حتـي        توان مي اين مطلب را. يدندهراس مي
از اين ديـدگاه سـلطان   واصفي  .الدين محمود واصفي در مورد نوربخشيان دريافت كرد زين

  :ناخرسند بود كه
ماليـد و اظهـار تأسـف     مي ]شاه قاسم نوربخش[سلطان حسين ميرزا روي در ركاب او 

 :1349 واصـفي، ( دهد كه جلو آن حضـرت روم  من ياري نميكه دريغ كه پاي  كرد مي
1/ 429 - 430(.  

كـه سـلطان    جاييبر ري در خراسان نيز فراوان بود تا  در اين زمان نفوذ نوربخشيه علاوه
  .حسين بايقرا مصاحبت و معاشرت با مرشدان اين طريقت را آرزو داشته است

  
  دانش طب نوربخشيان 3.2

 رازي،( ين و شاه بهاءالدين و الدوله بـود الد هاي شاه شمس ه نامشاه قاسم صاحب دو پسر ب
الـدين قاسـم نـوربخش، از     ميرقـوام طبيـب رازي، پسـر   «شاه بهاءالدولـه   .)1188 /2 :1378

وي صاحب تـأليفي  . »مولد و منشأ وي شهر ري بود. استدهم هجرت  قرنپزشكان اوائل 
 ؛289 /1: 1346 مـدرس، ( است) ق  907( التجارب ةخلاص پزشكي به نامعلم در  مند ارزش

ي نـزد سـلطان حسـين بـايقرا در     مدتشاه بهاءالدين و الدوله  .)18: 1388 رازي نوربخشي،
پـس از مـرگ سـلطان تيمـوري و     . برد و مورد عنايت آن سلطان قرار گرفـت سر  بههرات 

ن شاه ملازما ايجان رفت و در سلكبعراق و آذر سوي بهآشفتگي اوضاع خراسان بهاءالدوله 
بهاءالدوله در علم شاه  توانايي نسبتاً زياد .)128 /3 :1345 ،شيرازي( اسماعيل صفوي درآمد

زيـرا حضـور   . رود مـي  شمار بهنفوذ اجتماعي طريقت نوربخشيه  هاي زمينهپزشكي يكي از 
كه از دانش طب نيـز آگـاهي كـافي دارد، موجـب ارتبـاط       ،مورد احترام مردم 1يك صوفي



  كاركردهاي اجتماعي طريقت نوربخشيه از آغاز تا عصر صفوي   34

  1391بهار و تابستان ، شمارة اول، سال اول، نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش

گفت كه نوربخشيان براي  توان مي رو از اين. شد ميمردم  ةاه نوربخشيه با عامتر خانق گسترده
خــود از طريــق  ســوي بــهبــا مــردم و جلــب قلــوب ايشــان  تــر بــيشبرقــراري ارتباطــات 

  .بهره بردند ،جمله علم طباز ،ماعيزندگي اجتگوناگون  هاي زمينهشدن در  نام صاحب
زد سلطان حسين در هرات بود و پـس از  ن نخستالدين نيز مانند برادر خود  شاه شمس

، شـاه  تـذكرة هفـت اقلـيم   مؤلـف   ةبه گفت. مرگ وي به دربار شاه اسماعيل صفوي پيوست
  .)1189 /2 :1378 رازي،( »حسب اقتضاي قضا مؤاخذه گشته درگذشت به«الدين  شمس

  
  در نفوذ اجتماعي طريقت نوربخشيه مؤثرعوامل  4.2

جهـت نقـش آن در    هجري بهو دهم نهم  هاي قرنذهبي در حيات منوربخشيه  ةفرق اهميت
پي شيعه   در  پيتلاش  و در كنار اقدامات مرشدان اين طريقت ازطرفي. گسترش تشيع است

 صفويان به نتيجه رسيد يابي قدرتام با ضعف تيموريان و جسران سنيبراي غلبه بر حاكمان 
. مطـرح اسـت  يـد نوربخشـيان   هاي گوناگوني در مـورد عقا  ديدگاه .)60 -  58: 1373 صفا،(

ايـن طريقـت ادعـاي     گـذار  بنيـان كه  اينبا اذعان به  اين گروه. دانند را شيعه ميها  آن برخي
براي كسب قـدرت   آنان كه اند بر آننيز  اي عده .است  شمردهرا شيعي ها  آن مهدويت داشته

به اهداف خـود   ها آن تا در پناه ندشدشيعي به تشكيلات تشيع ملحق   غيردر مقابل سلاطين 
گيـري قـدرت صـفويان     اوج ةظـاهراً خلفـاي نوربخشـي بـا مشـاهد      .)1388 نصر،( برسند
ي به خرج دادند تـا  تر بيشآشكاركردن آن سرعت  در گرايش خود به تشيع و مذهب، شيعه

 چنـين  هـم . هم از حمايت سلاطين صفوي برخوردار شوند و هم در نظر عامه مقبول باشند
تصوف، تشيع و تسـنن را   اب ،كه نوربخشيان در ابتدا سعي داشتندند رنظبرخي ديگر بر اين 
در  .)همـان ( در اين مسير به تشيع گرايش كامل پيدا كردند تدريج بهاما  ،به هم نزديك كنند

 ،هصوفيان ةسلسلمؤسس اين كه  اين تر بيشمورد عقيده به تشيع در ميان نوربخشيان توضيح 
اماميـه   ةبن فهدالحلي مجتهد بزرگ شـيع   ان شيخ احمداز شاگرد ،محمد نوربخشسيدعني ي

تشيع خواجه اسـحاق ختلانـي،    بنابراين روايت است كه قاضي نوراالله شوشتري. بوده است
 دانـد  مـي  »اظهـر مـن الشـمس و أبـين مـن الامـس      «و مرشدان نوربخشـي را   ،ميرنوربخش

ظهـور صـفويان و    ،كههرروي بايد به اين نكته اذعان داشت  به .)147 /2 :1376 شوشتري،(
نوربخشـيان  تقيـة  شدن  هاي كنارگذاشته يافتن مذهب شيعه در ايران يكي از محرك رسميت

زيرا پس از اعلام رسمي مذهب شيعه در جامعه، نوربخشيان توانستند آشكارا بـه بيـان   شد؛ 
  .كنندخود جذب  سوي بهو مردم را  زندپردابخود  ةعقايد شيعيان
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ها  آن اين خصيصه. پوشي است طريقت نوربخشي سياهذهبي مهاي  از ويژگيديگر يكي 
هرحال  به .)315: 1359 الشيبي،( كه سفيدپوشي را پيشه كرده بودند، جدا كرد ،را از حروفيه

كه اين رنگ ، گزينش رنگ سياه بودنده متمايل بشيعي و ـ  گرايش صوفي داراينوربخشيه 
: 1382 الزويري،( گرفت مي سرچشمهها  آن ةانصوفيـ  سياه ظاهراً از تمايلات مذهبيِ شيعيانه

) ع(  را تعزيت امام حسـين ها  آن پوشي سياه علتاگرچه روايات مربوط به نوربخشيان  .)51
نيز  راعلل ديگري  باره اين در توان مي اما ،)153 -  152 /2 :1376 شوشتري،( بيان كرده است

كمال هـر   سوي بهارج خود سير مد ياهل تصوف در طنكته اين است كه  .كرد جوو جست
اگر يك صوفي رنگي را در طـي سـير و سـلوك خـود     . كنند مرحله را با رنگي مشاهده مي

تعـداد الـوان   . كند سان مي كه يكه مشاهده كرد آن رنگمشاهده كند، رنگ لباس خود را با 
كه آخرين و بالاترين درجه و رنگ  استسير و سلوك بر اساس سنت صوفيانه هفت رنگ 

رنگ  آنانكه  اين علتبه  توان مي جا از اين .)85 -  84: تا لاهيجي، بي(است رنگ سياه همان 
دارند  ه اين نكته اذعان ميب انآن كه با پوشيدن لباس سياهچرا. پي برد كنند ميانتخاب  راسياه 
لذا شايستگي آن را دارند كه هدايت . اند مراحل سير و سلوك صوفيانه را طي نموده همةكه 

  .دست گيرند بهو معنوي جامعه را مادي 
هاي اجتماعي  نهم هجري در موعودگرايي جنبشقرن مهدويت در  ةرشد انديش ةمسئل

. گرفـت  مي نشئتهاي اجتماعي و سياسي  اين امر از پيچيدگيو  اين دوران انعكاس يافت
جملـه  از. يافـت  هـاي مـاورايي پيونـد مـي     وضع با ظهور انسـان اين طوري كه رهايي از  به
ايشان،  ةيرادات مذهبي كه به طريقت نوربخشيه وارد شده است ادعاي مهدويت سرسلسلا

ازسوي طرفي برخي منابع اعطاي چنين لقبي را به نوربخش از. است ،نوربخش محمدسيد
همـين عمـل خواجـه موجـب شـد       .)147 /2: 1376 شوشتري،( دانند خواجه اسحاق مي

نوربخش با ادعاي مهدويت درصدد تصاحب ميرخواجه و كه  اينبا اذعان به  ،مخالفان وي
كساني چون عبدالرحمان جامي . واداردها  آن ، شاهرخ ميرزا را به مقابله بااند قدرت دنيوي

تنها در سـير   نوربخش نه ندبود بر آن و ند،شد مي محسوباز مخالفان سرسخت نوربخش 
تشابه اسمي خـود  و سلوك حقيقت جايگاهي ندارد، بلكه دعوي امامت وي نيز بر اساس 

: 1371 نظامي بـاخزري، (است گذاري پسرش به قاسم  نهايت نامو در ،وي، پدرش عبداالله
 نفحـات در «است كه جامي در ذكـر مشـايخ صـوفيه     علتو ظاهراً به همين ) 192 -  191
 .)488 /1 :1339 ،شـيرازي ( »اسـت  را ذكر نكرد و داخل صوفيه نداشـته  يك از ايشان هيچ
 .بودنـد اين نكته توجه داشت كه خاندان خواجه اسحاق از بزرگان ختلان  بايد به چنين هم
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هـاي خواجـه اسـحاق بـراي      بنابراين تلاش .تدريج جايگاه خود را از دست دادند بهها  آن
 ـ مـي  بازيابي مجدد پايگاه اجتماعي خانـدان خـود نيـز     د از علـل ايـن خيـزش باشـد    توان

 علـت  شناسـي  نفس ةرسالمقدمة كتاب  ةيسندازطرفي نو .)244 -  243 /2 :1349 كربلائي،(
چيني و كارشـكني مخالفـان    نوربخش را دسيسهميرمخالفت سلطان شاهرخ و ديگران عليه 

وي به شاهرخ را تحريـف   ةمحمد نوربخش نامسيدكه دشمنان است بر آن او . داند مي مير
امـام آخرالزمـان   واالله العظيم من كه محمد نوربخشم نايب « ةنايب را از جمل ةو واژ ندكرد

گونـه القـا    و بـه سـلطان ايـن    ندكردحذف  )8 -  5: 1351 نوربخش،( »... و مهدي موعودم
سلطان نيز با پـذيرش ايـن سـخنان دسـتور تعقيـب،      . اي مهدويت داردعكردند كه وي اد

همراه شد نيز با اين ديدگاه  توان مي ازطرفي .)همان( را صادر كرد سيدو قتل  ،يگير دست
عصر تيموري با تسلط ايـن خانـدان    ةمحمد نوربخش بسان بسياري از علماي شيعسيدكه 

دانسـته و   مـي  را نامشروعها  آن افق نبوده و حاكميتوبر دين و زندگي مردم م) تيموريان(
: 1378 ناصـري داوودي، ( اسـت  دانسـته  را ضـروري مـي  هـا   آن و برچيدن ها آن قيام عليه

اسـحاق ختلانـي   تنها همراهي با خواجه  نداشت نه نظريمحمد چنين سيدزيرا اگر  ،)208
بـا   .كـرد  مـي پذيرفت، بلكه در كردستان نيز خطبه و سكه به نام خود ن در كوه تيري نميرا 

گان تيموري زاد شاهزمان با شورش برخي  همكه   ،ناايرآشفتة توجه به اوضاع سياسي نسبتاً 
چنـين اسـتنباط كـرد كـه      تـوان  يم هاي غربي و شرقي ايران بود، و برخورد ميان حكومت

 ةعبارت ديگر جامع ـ به. نموده است نوعي ظهور يك منجي را طلب مي بهاوضاع اجتماعي 
، ريزهاي نسـبتاً مـداوم مـدعيان قـدرت    سبب جنگ و گ به ،دهم هجريقرن ايران در آغاز 

 هرحال به. ندك برقرارمستمر در كشور  ينظم كه مند بود شخص يا خانداني قدرت خواهان 
 تـر  بـيش بايد گفت كه در صـورت توانـايي مـالي و نظـامي نوربخشـيان و نيـز مقبوليـت        

مـذهب در حـدود نـيم قـرن پـيش از       شـيعه  ةاجتماعي ايشان، ايران با تشكيل يك سلسـل 
  .شد مي رو هصفويان روب

رونـد گـرايش بـه     ،كارآمدن خلفاي پس از سيدمحمد نوربخش با روي ،نوربخشيان اما
 ميـر پـس از  . كردنـد تـر   تـر و نمايـان   سـريع  رات ديگر آشكاركردن تشيع عبار تشيع و يا به

بخش و شاه بهاءالدين ايـن نهضـت را در همـان جهـت ادامـه دادنـد و        فيضجانشينان او «
  .)336: 1388 نصر،( »دندگراييسرانجام كاملاً به تشيع 
اي  مسـئله يـن  ند و اكرد ميهاي علوي در ايران به دعوي وراثت امامان تكيه  رهبران جنبش

شناسند و فقه و كلامي خـاص   ن نه تشيعي كه دوازده اماميان مياست متعلق به تشيع، وليك
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ي كلي خود را از وجه مشترك تصوف و امحتو كه ها، دارد؛ بلكه تبليغات سياسي آن نهضت
  .)321: 1359 الشيبي،( گرفت مهدويت و ختم ولايت مي ةانديش تشيع يعني

بـا ادعـاي    ،ها آن .نوربخشيه را نيز در راستاي سخن بالا دانست جنبش توان مي بنابراين
 براي ايشانكه هم خلافت و هم ولايت بايد  ند، مدعي اين بودندوارث و نايب پيامبركه  اين
و ) همـان ( »به اقطاب تصوف انبياانتقال ولايت از آدم و «با اعتقاد به  ،زيرا نوربخشيان. باشد
  .دانستند مييري از ائمه، امامت و خلافت را حق مسلم خود گ با تكيه بر ميراث چنين هم

  
  اقدامات اجتماعي نوربخشيان در عصر صفوي. 3

ي بسـيار گيري سلطنت صفويه، طريقت نوربخشيه صاحب قـدرت و نفـوذ    در ابتداي شكل
يـك سـو   زيرا از. دمذهبي ايران رقم خورـ  ياوضاع و شرايط سياس ةنتيج اين امر درو بود 
ن كـرد  ميكه همانـا رس ـ  ،مذهبي آنان هنوز به حد نهايي خود ةويژه سلط هان بت صفويرقد

صـفويه نزديـك بـه     ةسلسل، نرسيده بود و از ديگر سو مؤسس استمذهب تشيع در ايران 
الـدين محمـد    شـمس محمد نـوربخش، يعنـي شـيخ    سـيد پنج سال نزد يكي از خلفاي بنام 

در محضر  اسماعيل شاه ةوزش پنج سالاين آم. مورد آموزش و تربيت قرار گرفت ،لاهيجي
صـفويان بـه    تر بيشهرچه عالم گيلاني كه بعدها به مقام صدري شاه نيز رسيد، در گرايش 

مـذهب   نابراين بايد گفت نوربخشيان شيعهب .)15: 1388 رويمر،( تشيع نقش بسزايي داشت
ترش گرفتن قدرت و پس از آن كوشـش در جهـت گس ـ   دست بهبر تلاش خود براي  علاوه

در تغييـر ماهيـت مـذهبي     گيـر  چشمصفوي، نقشي  ةسلسل گذار بنيانعقايد تشيع، با تربيت 
تغييري كه در سراسر تار و پود زندگي مـردم نفـوذ يافـت و تشـيع را     . ايران داشتندجامعة 

  . دهم هجري و قرون پس از آن نمودقرن در مذهب غالب ايران 
 كـرد  مـي تخلـص  » اسـيري «در شـعر بـه   شيخ لاهيجي از سرآمدان روزگار خود بود و 

الـدين محمـد لاهيجـي     كـه شـيخ شـمس    تشيع نوربخشيان در زماني .)346: تا لاهيجي، بي(
وي نيز مانند پيـر و  . شدقبل  ةمتصدي ارشاد سالكان اين طريقت بود بسيار هويداتر از دور

ن عمـل  اي .)126 -  125 /1 :1346 :مدرس( پوش بود سياه ،محمد نوربخشسيد ،مرشد خود
از  تـوان  مي اين مطلب را .)22827 /15 :1337 دهخدا،( سنت مشايخ پس از وي بوده است

شيخ اسيري در پاسـخ  . ماجراي ديدار شاه اسماعيل صفوي و شيخ اسيري لاهيجي دريافت
و شـهداي  ) ع(  امام حسين ةتعزيپوشي مرشدان نوربخشيه،  سياه علتر ب به پرسش شاه مبني

بـر  برخـي از محققـان   البته  .)153 -  152: 1376 شوشتري،( كرد بيانر اين كا علتكربلا را 
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: الـف  1369 كوب، زرين(است » ظاهراً اشارت به قرب مقام ولايت«پوشي  سياه علت اند آن
صدرالدين شـيرازي و علامـة دوانـي خـود را از     مير مجالس المؤمنينمؤلف  ةبه گفت .)326

شـيخ   .)151 -  150 /2 :1376 شوشـتري، ( دندشـمر  مندان شيخ لاهيجي مـي  علاقه مريدان و
 لـب آب شـيراز بنـا كـرد     ةدر محل ـ» نوريـه «الدين لاهيجي خانقاهي به نام پير خود  شمس

يكـي از  . سـاخت هـا   خانـه  هـا و خلـوت   وي در اين خانقاه صحن .)462: 1362 حسيني،(
دادن بـه   بـر دريافـت نـذورات مردمـي، پنـاه      هاي صوفيان، علاوه هاي اجتماعي خانقاه نقش

 توان مي اين اساس بر. ضعيفان و درماندگان و نيز پشتيباني از ايشان در برابر ظلم حكام بود
جملـه طريقـت   ز نفوذ اجتمـاعي طرايـق صـوفيانه از   يكي از مراكمنزلة  بهها  گفت كه خانقاه

با وقف املاك بسـياري، بـه    ،سلاطين و امراي وقت چنين هم. ندشد مي نوربخشيه برشمرده
پـس از شـيخ اسـيري لاهيجـي، شـيخ محمـد و       . ندكرد ميخانقاه وي اظهار ارادت  شيخ و

محبـت حضـرت    .)14: 1365اسـيري لاهيجـي،   ( فرزندان وي متولي خانقاه نوريـه شـدند  
در اشعار شيخ لاهيجان نمايان است و نشـان از ارادت وي  ) ص(  و اهل بيت پيامبر) ع(  علي

  :به خاندان عصمت و طهارت دارد
ــطفي   منبــع صــدق و صــفامرتضــي آن ــين مص ــي و جانش  آن وص

  )18: همان(
  

  تقابل نيروي اجتماعي نوربخشي با قدرت سياسي صفوي 1.3
داشت  يافتن مذهب تشيع، موضوع تكريم و بزرگ كارآمدن خاندان صفوي و رسميت رويبا 

لذا  ،)326: 1369 كياني،( تا حدود زيادي از ميان رفتها  آن صوفيان و نفوذ طرايق و مشايخ
بسـنده  صـورت بـالقوه    آن هم بـه در اين زمان مشايخ نوربخشي تنها به ادعاي ولايت خود 

چراكه ازيـك طـرف بـا مخالفـت     . نكردنداقدام چنداني كردن آن  ند و در جهت بالفعلكرد
مـان امامـت اسـت، مواجـه شـدند و      كه ه ،انبياادعاي خلافت و جانشيني  ادربار تيموري ب

. صفويان نيز شاهان صـفوي ايـن مقـام را از آن خـود كـرده بودنـد       ةدورطرف ديگر در از
آن را  ةو نشان ندكرد اكتفا بر شيعيانباطني بنابراين مشايخ طريقت نوربخشيه به مقام ولايت 

خلفاي بعدي نوربخشيه نفوذ و قدرت  مجموع اين عوامل موجب شد. لباس سياه قرار دادند
است كـه   علتظاهراً به همين . ه باشندقت را نداشتاين طري ةياولمذهبي و معنوي مرشدان 
، نهـم و دهـم نظيـر نقشـبنديه     هاي ي بزرگ مذهبي قرنها سلسلهمعمولاً نوربخشيه در كنار 

  .شود نعمت اللهيه و صفويه آورده نمي
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  بـه صفوي در دوران سلطنت شاه تهماسب، تـلاش مرشـدان نوربخشـي     ةبا تثبيت سلسل
نسـبتاً نيكـوي    ةتصميم گرفتند ضمن حفظ رابطها  آن لذا. شدجايگاه اجتماعي خود معطوف 

 امـا ، حسـاب آينـد   بـه  مؤثرهاي  چنان از وزنه هم ،خود با دربار صفوي، در ميان جامعه و مردم
ثر ؤترين خودنمايي را از سوي ديگر نيروهـاي م ـ  گويا قدرت روزافزون شاه تهماسب كوچك

 الـدين  قـوام كـه شـاه    توضـيح آن . تابيـد  يبرنم ـ ،مـذهب  شـيعه اجتماعي، ازجمله نوربخشـيان  
از قدرت تاحدودي با استفاده از جايگاه اجتماعي كه  ،شاه قاسم  الدين ابن شاه شمس  بن  محمد

 ـ    مي نشئتاقتصادي وي   /2: 1378 رازي،( دسـت آورد  هگرفت، توانسـت مريـدان بسـياري ب
شـاه  «كـه  چرا. داق شـاه تهماسـب خـوش نيام ـ   ذاين اقتدار صوفي نوربخشي به م اما ،)1189
درويشي كه خلعت حيات جاوداني است برآمده پـا از حـد خـود     ژندهنوربخش از الدين  قوام

 روملـو، ( »نمـود  الاقتـدار سـلوك مـي    ذوير و خـوانين  تبا عاليبيرون نهاده به طريق پادشاهان 
و با مولانـا اميـدي از بزرگـان و شـعراي     » هم رسانيد بهعجب نخوت «و ) 364 -  363: 1357

يكي از دلايل ايـن دشـمني، طمعـي بـود كـه شـاه       . عصرش بناي كينه و دشمني گذاشت مه
. شدن مولانا اميـدي بـود   اين دشمني كشته سرانجامِ. الدين به املاك مولانا اميدي بسته بود قوام

الدين در هراس افتاده بـود،   روزافزون شاه قوام يابي قدرتبنابراين شاه تهماسب صفوي كه از 
شـاه  . بياورنـد  ،شت از خراسان فرمان داد وي را مقيد به قزوين، دارالملك صفويانهنگام بازگ

خون مولانا اميدي را وسيله ساخته فرمود تا مشعل بر سر و «دو رقيب  ةكينصفوي با استفاده از 
قضا و قـدر  كه  كي از قلاع معتبر متحصن گردانيدند تا هنگاميه يروي وي داشتند و بعد از آن ب

اين نكته را اسـتنباط   توان مي از اين رويداد .)1189 /2 :1378 رازي،( »ت او ربودندوديعت حيا
شاه تهماسب قدرت و سلطنت خود را تثبيت كرده بودند حاضـر   ةصفويان كه در دور ،كرد كه

) شـريعت ــ   طريقـت ( و مـذهبي ) سلطنت( سياسي هاي زمينهگونه همتايي در  به پذيرش هيچ
 ترين خطري از جانب ياران و مربيان ديـرين خـود، بـه سـرنگوني     ككوچ ةبا مشاهد و ؛نبودند

طرفي اين رويداد يكي ديگر از ابزارها و رويكردهـاي افـزايش نفـوذ    از .يازيدند دست ميها  آن
اين ابزار . سازد مي عصر صفوي نمايان ةاجتماعي و به تبع آن كسب قدرت سياسي را در جامع

بـا تصـاحب    ،بود الدين درصدد ظاهراً شاه قوام. تثر كسب قدرت اقتصادي روزافزون اسؤم
لات سياسـي و اجتمـاعي   دو افزايش نيروي مالي خود، نفوذ خويش را در معـا  تر بيشاملاك 
  .است شدني اين مطلب از برخي اشعار وي نيز دريافت. نمايد تر بيش

 عاقبت كار بـه كـام دل درويشـان اسـت       گرچه يك چند فلك پيرو بدكيشان است
  )1190 -  1189 :انهم(
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الـدين محمـد روي داد، خلفـاي بعـدي طريقـت       اي كه براي شاه قـوام  با توجه به حادثه
در مقابـل  هـا   آن .ي بـه خـرج دادنـد   تـر  بيشصفويه احتياط  ةنوربخشيه در برخورد با سلسل

اندام  ، به عرضشد مي در ميان مردم افزودهها  آن روز بر مشروعيت مذهبي  به  روزصفويان كه 
از حوادث و رويدادهاي زندگي مرشدان بعـدي   توان مي اين استنباط را. پرداختند ي ميتر كم

  ).1303 -  1194/ 2: 1378رازي،  ←تر  براي اطلاعات بيش( كرد اين طريقت دريافت
 ـ ،يكي از معضلات نوربخشيان از اواسـط عصـر صـفوي بـه بعـد      اما ويـژه از دوران   هب
ميـزان نسـبتاً    در دستگاه سياسي و پـس از آن بـه   نقاه، تنزل مقام صوفي و خااولعباس   شاه
مبـدل بـه   صـفوي  پس از تشكيل حكومت صفويه مرشـد كـل   زيرا . ي در جامعه بودتر كم

ازسويي « .كرد مينياز پيدا خليفة الخلفا  به خليفه و يا تر كمتدريج پادشاه جديد  به. پادشاه شد
كـه   ر صـلاح جامعـه باشـد و ايـن    توانست د آداب و مراسم عملي تصوف نيز نمي پيگيري

اي صوفي، بتوانند در خانقاهي گرد آمده با ذكر و تلقين و ورد صبح و شام، خويشتن را  عده
 ةبـراي ادام ـ  )262 -  261: 1369 كيـاني، ( »... مشغول سازند و از آش خانقاه اسـتفاده كننـد  

كـرده و عامـل    تأسيس خانقاه، حكم مسـجد ضـرار پيـدا   ... « لذا. نمود سلطنت نامعقول مي
كـه   جا آن تا. بر اين اساس بود كه صوفيان مزاحم شمرده شدند .)همان( »گرديد انشعاب مي

جهت ارادت و  هصوفيان ب ةبا طبق«تركمان، اسماعيل ميرزاي صفوي كه  بيگاسكندر ةبه گفت
 كـه  آنپـس از   .)209 -  208: 1334 تركمـان، ( »اتفاقي كه با خلفا داشـتند صـفايي نداشـت   

ي بـراي  تر بيشجتماعي و مذهبي اكه خواهان نفوذ  ،قزوين و صوفيان ةي ميان داروغدرگير
دستور داد لشكريان صوفي را بكشـند، چـون   «شاه  ،انجاميد شكست داروغه به ،خود بودند

 گريختنـد و غازيـان قزلبـاش،    ، نـد صوفيان حال را بر آن منوال ديدند، اسلحه و يراق انداخت
با تنـزل   .)همان( »به پانصد نفر از آنان را كشتند ، قريبالعيني طرفة در ندكردرا تعقيب ها  آن

خانه و كاخ سلطنتي  پادشاهان صفوي قورچيان يا قراولان دولت«روزافزون جايگاه صوفيان، 
ولي يك دسته از صوفيان نيز قراولان مخصوص شـاه  . كردند صوفيان انتخاب مي ةرا از طبق

 :1369 فلسـفي، (» درنگ اجرا كنند دند، تا اوامرش را بيهمراه وي بوو پيوسته در حضور و 
داد، صوفيان بدون  گرفت و دستور به قتل او مي هرگاه شاه بر كسي خشم مي .)238 /2و  1

گـاهي  . كشتند ند، يا زير لگد ميكرد ميپاره   پارهمعطلي فرد مغضوب را با تبرزين و شمشير 
رفتـه جايگـاه بلنـد خـود را از       رفتهصوفيان  بترتي بدين .)همان(خوردند  نيز او را زنده مي

  .ي چون جلادي پرداختندپست و به كارهاي نددست داد
الـدين پـس از    بـن شـاه شـمس     الدين محمد شاه صفيمرشد بعدي طريقت نوربخشيه، 
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صوفيان نزد شاهان صفوي،  شدن از ارزش پايگاه كاستهالدين و  شدن برادرش شاه قوام كشته
. كرد ميو ترويج  ظپرداخت و از اين طريق عقايد طريقت خود را حف به شاعري مي تر بيش

شرف حج و زيارت حضرت ه ب« ،وي پس از ماجراي قتل برادرش به دستور شاه تهماسب
 .)1089 -  1088 /3 :1340بيگـدلي شـاملو،   ؛24: 1314 صـفوي، ( مشرف شـد » )ص(  رسول

مانـدن از تيـغ قـدرت     امـان  دربـراي   تر بيشالدين در تشرف به حج  ظاهراً اقدام شاه صفي
خويش بـه دسـتور    مند قدرتزيرا مرشد نوربخشيان با ديدن قتل برادر . صفويان بوده است

تصـميم گرفـت بـراي     رو از ايـن . ديـد  ماندن خود نمي زندهشاه صفوي هيچ تضميني براي 
شـاه   چنين هم. حفظ خود و طريقت، از كانون قدرت و مبارزه براي تصاحب آن دور بماند

بـدون درگيـري و   الدين پس از قتل پدرش در طرشت ساكن شـد و   قاسم، فرزند شاه قوام
 /2 :1378 رازي،( تا زمان مرگ خود روزگار گذرانيـد جا  آن عرض اندامي عليه صفويان در

بــن شــاه   الــدين محمــد شــاه صــفي ،يكــي ديگــر از مرشــدان طريقــت نوربخشــيه .)1192
اسلاف خود شـاعري   مانند كه او. را دنبال كردبود كه روش پيشين الدين نوربخشي  شمس

شـيعيان   اولاشـعاري در وصـف و مـدح امـام      ،هاي خـود قـرار داده بـود    را يكي از پيشه
  :دارد) ع(  علي

ــنجيدند     چون نامة جرم ما به هـم پيچيدنـد ــل س ــزان عم ــد و مي  بردن
 مــا را بــه محبــت علــي بخشــيدند   كس گناه مـا بـود ولـيبيش از همه

  )1191 -  1190 :همان(
  

  نوربخشيان در كشاكش ميان صوفيان و فقيهان 2.3
زه ميان فقهاي شيعه و شيوخ متصوفه بـراي  رمباالدين مصادف با  دوران خلفاي پس از قوام

 ةاز دوركه  رويارويياين طي . عصر صفوي بود ةجامعكسب جايگاه مذهبي و اجتماعي در 
هـاي متعـددي در رد صـوفيه و     رسـاله  ،به بعد شكلي جدي به خود گرفت اولشاه عباس 

را  اولعهـد شـاه عبـاس    «بنابراين  ؛)259: ب 1369 كوب، زرين( تصوف به نگارش درآمد
اعتمـاد   به صوفيان بي وي .)58: 1385 قريشي كرين،( »نستابايد پاياني بر اقتدار صوفيان د

ر آغـاز پادشـاهي وي   دهـا   آن زيرا. كرد مي توجهها  آن از شاهان پيشين خود به تر كمبود و 
 ةدر دور لـذا . بـه پادشـاهي بودنـد    ،صدد بازگرداندن پدر مخلوعش، شاه محمد خدابندهدر
تدريج از منزلت آنان كاسته شد،  آميز با صوفيان بهاعتنايي و رفتار تحقير بي علت عباس به  شاه

 و جـلادي  ،كشـي دربـار، نگاهبـاني   خي از صوفيان به مشـاغلي چـون جارو  كه بر  تا جايي
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محترم و مقدس بودند و شـاه  نسبتاً حال صوفيان هنوز در نظر عامه  اينبا . ندشد مي گماشته
  .)240 -  239 /2و  1 :1369 فلسفي،( مند نشان دهد علاقه انآن ناگزير بود خود را به

نيز مانند اكثر طرايق نوربخشيان  صوفيان،طبقة به  ايجربه ديدگاه  توجهو با  در اين ميان
هـاي خـود بـه ارشـاد      پرداختند و در خانقـاه  به عبادت و رياضت نفس مي تر شبيصوفيانه 

در شـعر و شـاعري    اي ديرينه ةسابقكه ها  آن .مذهبي سالكان طريقت خويش مشغول بودند
را در ...  و ،عرفـاني، مـدح اهـل بيـت     هـاي  زمينـه اوقات سرودن اشعار در  تر بيش ،داشتند

مرشدان نوربخشي براي اتخاذ رويكرد گـرايش  علل از يكي . دادند دستور كار خود قرار مي
بنـابراين  . هـاي ايشـان در جامعـه بـود     به شعر و شاعري اوضاع نابسامان صوفيان و خانقـاه 

 توجـه ايشان با توسل به شعر و بيان عقايد طريقت خويش در اشعارشـان، درصـدد جلـب    
اي در عصر خود  برجستهاز ميان مرشدان اين طريقت كه شاعران . مردم به خود شدند ةعام

 كـرد  مـي تخلـص  » رضـايي «شاه رضا از اخلاف بهاءالدوله كه بـه   ميربه ا توان مي نيز بودند
الـدين محمـد لاهيجـي بـود و      يخ شـمس زاده كه فرزند ش و شيخ) 1193 /2 :1378 رازي،(
 فـدائي  .)67: 1314 صـفوي، ( تخلص خود انتخاب كرده بـود، اشـاره كـرد    ةرا واژ» فدائي«

نـزد  را در دربار شاه اسـماعيل صـفوي حضـور داشـت و توانسـت سـفارت خـود        ي مدت
هنـوز در  هـا   آن ازطرفـي  .)390: 1316 هـدايت، ( فقيت انجام دهدوخان شيباني با م  محمد

كه از ملازمـان شـاه   نوربخشي نيز االله ءقاضي عطا. داشتندشايسته نسبتاً دربار صفوي مقامي 
بيگـدلي  ( سلطان مراد عثمـاني را بـه نظـم درآورد    تاريخ صلح شاه مزبور و و تهماسب بود

كلامان بزرگـاني چـون نجـم ثـاني      از هم فدائيزاده  شيخبه همراه ) 1093 /3 :1340 شاملو،
  .)67: 1314 صفوي،( رفتند مي شمار به

به اعـلام  تدريج  بهفقهاي شيعه با شيوخ متصوفه در اواسط عهد صفوي  ةروند مبارز اما
برداشـتن   ميـان هـاي خـود را بـراي از    تلاشعلماي شيعه . ان منجر شدانزجار فقها از صوفي

سرانجام با كه   جاييطرايق صوفيانه با نوشتن آثاري در رد عقايد تصوف شدت بخشيدند تا 
يكـي از مخالفـان   . هاي سلطان به مقصـود خـود رسـيدند    تگاه سياسي و حمايتكمك دس

مجتهد بـزرگ   ،باقر مجلسيحمدمصفوي ملا ةسرسخت تصوف و طرايق آن در اواخر دور
 دوران حكومـت ايـن دو پادشـاه را   . بـود  ،عصر شاه سليمان و شاه سلطان حسين صـفوي 

بـا ظهـور مجلسـي و از آن    «) 59: 1385 قريشـي كـرين،  ( زدايي ناميد عصر تصوف توان مي
بسـيار  كـه  باقر محمـد  .)400: 1359 الشـيبي، ( »يخ به بعـد تصـوف از تشـيع جـدا شـد     تار

وي . گذشت به مخالفت برخاسـت  مي ها از تشكيل آن قرنبا تصوفي كه ، بودمذهب  قشري
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وي  .)369: 1388 نصر،( را به تصوف انكار كرد ،تقي مجلسيمحمد حتي وابستگي پدرش،
ي صـوفيه مرتكـب اعمـال قبـيح و ناشايسـتي ازجملـه ادعـاي        هـا  سلسلهبا اين سخن كه 

از تصـوف و طرايـق    ، تنفر خـود را شده» الزمان صاحبمهدي «بر  محمد نوربخش مبنيسيد
بـردن نفـوذ    بينتلاش خود را براي از همةو ) 264: ب 1369 كوب، زرين( صوفي ابراز كرد

ومت صفويه به مقصـود خـود   و سرانجام با حمايت دستگاه سياسي حك كار برد بهمتصوفان 
از كـه   ،و پسرش شـاه تهماسـب   اولازجمله شاه اسماعيل  ،شاهان صفويمقابل، در. رسيد
بودند، تنها به حفظ عقايد و برپايي مجالس درس كرده تضعيف  نوربخشيان راها قبل  مدت

گونـه اقـدام    ، توانـايي هـيچ  سبب فقـدان قـدرت نظـامي و مـادي     بهها  آن .خود اكتفا كردند
بنـابراين صـلاح را در مـدارا و كسـب     . عليه حكومت صفوي نداشـتند را اي  براندازانه بنيان

شايد از اين طريق بتوانند در آينده به اهداف خود كه حاكمان صفوي ديدند، احترام در برابر 
  .اعم از ولايت مذهبي و حكومت دنيوي دست يابند

  
  گيري نتيجه. 4
حكومت صفويان، موجوديت خانقاه اردبيل و طريقت صفوي تا حـد   ةدر دوركه  جا آن از

اخ سلطنتي انتقـال يافـت، لـذا    زيادي افول كرد و جايگاه شيوخ اين طريقت از خانقاه به ك
نمودهـاي ايـن تطـور     از يكي. مذهبي نيز فراهم آمدـ  تغييرات نسبتاً وسيع اجتماعي ةزمين

هاي دستگاه سلطنت صفوي  روي در برابر تلاش اين از. اجتماعي تنزل جايگاه صوفيان بود
هـاي   قـه ، فر)صوفيان( مهم اجتماعي ةكارگيري قدرت سياسي براي تضعيف اين طبق هدر ب

ور نسـبتاً  ط ـ و احيانـاً سياسـي خـود بـه     ،صوفيانه نيز جهت تداوم حيات اجتماعي، مذهبي
  .اجتماعي را در دستور كار خود قرار دادند ةاقدامات برجست ةاي ورود به عرص گسترده

پس از شكست خيزش سياسي خود، توانسـتند بـا اسـتفاده از محبوبيـت      ،نوربخشيان
معـادلات مـذهبي ايـران در     مـؤثر هـاي نسـبتاً    كي از وزنهچنان ي نسبي مذهبي خويش هم

آنان از طريق رويكردهاي اجتماعي چون فراگيـري  . حساب آيند بهنهم هجري قرن اواخر 
 ةو نيز نوشتن كتاب در زمين ،مردمگوناگون درمان اقشار  ،)رازي هبهاءالدولشاه ( علم طب

 ؛عصر خويش برقرار نمودنـد  ةامعتري با ج ارتباط گسترده) التجارب خلاصة( علم پزشكي
. مـردم بـا عقايـد مرشـدان ايـن طريقـت بـود        تر بيشطبيعتاً يكي از فوايد اين امر آشنايي 

دانسـتند، خواهـان    را از معتقدان به مذهب تشيع مـي  نوربخشيان خودكه  جا آن ازطرفي از
بـر  د در براايشـان نتوانسـتن   امـا . دراختيارگرفتن زمام رهبري ديني و دنيوي جامعـه بودنـد  
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پـرداختن   ،هاي خود بنابراين با حفظ خانقاه. ش ببرندپي قدرت روزافزون صفويان كاري از
آورنـدگان بـه    پنـاه نـدگان و  به اعمالي چـون كمـك بـه افـراد نيازمنـد، پشـتيباني از درما      

 ةبه مرتبها  آن ي رسيدنمعنا بهكه  ،و پوشيدن لباس سياه ،هايشان در برابر ظلم حكام خانقاه
مستقيم مقام ولايت و حكومـت بـر جامعـه را از آن خـود       غيرايي شناخت عرفاني بود، نه

  .ندكرد مياعلام 
هـاي ايشـان    ة عصر صفوي، تلاشيكي ديگر از اقدامات اجتماعي نوربخشيان در جامع

و بـه تبـع آن افـزايش نيـروي     ) بن شاه قاسـم   الدين شاه قوام( براي افزايش قدرت اقتصادي
اي  جويانـه  قدرتگونه تحرك  صفوي كه ديگر حاضر به پذيرش هيچ شاهان اما، سياسي بود

مرشـدان   تـر  بـيش روي  اين از. به سركوب ايشان دست يازيدند اي نبودند نوع طبقه  هيچاز 
درصدد تـداوم حيـات اجتمـاعي و     ،جمله سرودن اشعاراز ،هاي ديگري نوربخشي به شيوه

مـذهبي،   هـاي  زمينـه هـايي در   يقت سـروده از پيران اين طر برخي. مذهبي خويش برآمدند
  .االلهءو قاضي عطا ،فدائيزاده  مانند رضايي نوربخشي، شيخ. دارندو فرهنگي  ،سياسي
گيري روزافزون علما و فقهاي  و نيز قدرت اولبا آغاز حكومت شاه عباس  ،هرروي به

محـدودتر  روز عرصه را بر خـود    به  روزهاي صوفيه  ديگر فرقه چون همشيعه، نوربخشيان 
شـدن عقايـد صـوفيانه و     سرانجامِ رويارويي فقها و صوفيان، بـه حاشـيه رانـده    اما. ديدند
باقر مجلسـي  محمـد اي چون ملا علماي برجستهدست  بههاي فقاهتي  كارآمدن انديشه روي
اقـداماتي چـون   طور كلي بايد گفت نوربخشيان اگرچه در آغاز حكومت صفوي با  به. بود

شيخ اسيري لاهيجي، نقشي دست  بهگري شاه اسماعيل در لاهيجان  پذيرش پنج سال مربي
گيـري   اوج سبب بهادامه در امادر گسترش تشيع در اجتماع عصر صفوي داشتند،  گير چشم

 هـاي  زمينـه گذشته طريقت خويش را در  چون همدو نيروي سلطنت و شريعت، نتوانستند 
  .ي سياسي نامور سازندو حت ،اجتماعي، مذهبي

  
 شتنو پي

 

  .)23 :1388رازي نوربخشي، (ناميد  مي» خادم الفقراء المله«بهاءالدوله خود را . 1
  

  منابع
 .قرآن كريم

 .اميركبير: ، تهرانمثنوي اسرار الشهود). 1365(اسيري لاهيجي، شيخ محمد 
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 1يه و تعليق حسن سادات ناصري، ج ، با تصحيح و تحشآتشكده). 1340(يگ ب ، لطفعلي)آذر(بيگدلي شاملو 
 .اميركبير: ، تهران3و  2و 

 .اميركبير: ، تهران1، ج تاريخ عالم آراي عباسي). 1334(تركمان، اسكندربيگ 
 .طهوري: كوشش محمد مكري، تهران  به حق الحقايق يا شاهنامة حقيقت،). 1361(االله  آبادي، نعمت جيحون
، آثار العجم، در تاريخ و جغرافياي مشروح بلاد و اماكن فـارس ). 1362(، محمدنصير )الدوله فرصت(حسيني 
 .سرا فرهنگ: كوشش علي دهباشي، تهران  به

: ، تهـران 4، زير نظـر محمـد دبيرسـياقي، ج    حبيب السير تاريخ ).1363( الدين همامبن   الدين خواندمير، غياث
 .فروشي خيام كتاب
 .دانشگاه تهران: ، تهران15، زير نظر محمد معين و جعفر شهيدي، ج نامه لغت). 1337(اكبر  ليدهخدا، ع

، به تحقيق و تصحيح و بازنويسـي محمدرضـا شـمس    ة التجاربخلاص). 1388(رازي نوربخشي، بهاءالدوله 
 .صهباي دانش: اردكاني و ديگران، تهران

، )حسـرت (صحيح و تعليقات و حواشي محمدرضا طاهري با ت تذكرة هفت اقليم،). 1378(احمد  رازي، امين
 .سروش: ، تهران2ج 

 .روزبهان: ، تهران9، ج هاي مذهبي تاريخ اجتماعي ايران، فرقه). 1382(راوندي، مرتضي 
 .آگه: ، تهرانـ اجتماعي و فرايند تحولات تاريخي مشعشعيان، ماهيت فكري). 1382(رنجبر، محمدعلي 

 .بابك: تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران  ، بهاحسن التواريخ). 1357(بيگ  روملو، حسن
 .جامي: ، ترجمة يعقوب آژند، تهران، پژوهشگاه كمبريجدورة صفويانتاريخ ايران، ). 1388(ه .رويمر، ر

 .اميركبير: ، تهرانجو در تصوف ايرانو جست). الف 1369(كوب، عبدالحسين  زرين
 .اميركبير: ، تهرانجو در تصوف ايرانو جست دنبالة). ب 1369(كوب، عبدالحسين  زرين

، با تصحيح و حواشي و روضات الجنات في اوصاف مدينة هرات). 1339(الدين محمد  زمجي اسفزاري، معين
 .دانشگاه تهران: تعليقات محمدكاظم امام، تهران

، اريخ و جغرافياكتاب ماه ت، مجلة »عصر صفوي پوشان، شورشيان ناشناختة سياه«). 1382(الزويري، محجوب 
  .71و  70ش 

 .فروشي اسلاميه كتاب: ، تهران2، ج مجالس المؤمنين). ق  1376(شوشتري، قاضي نوراالله 
 .دانشگاه تهران: اكبر شهابي، تهران ترجمة علي ،بستگي ميان تصوف و تشيع هم). 1353(كامل مصطفي الشيبي، 

، ترجمـة عليرضـا ذكـاوتي    وازدهـم هجـري  تشيع و تصوف تا آغـاز سـدة د  ). 1359(الشيبي، كامل مصطفي 
  .اميركبير: قراگوزلو، تهران

، 1، با تصـحيح محمـدجعفر محجـوب، ج    طرايق الحقايق). 1339) (معصوم عليشاه(شيرازي، محمدمعصوم 
  .خانة باراني كتاب: تهران

 ،3، با تصـحيح محمـدجعفر محجـوب، ج    طرايق الحقايق). 1345) (معصوم عليشاه(شيرازي، محمدمعصوم 
  .خانة باراني كتاب: تهران

، 2، بـا تصـحيح محمـدجعفر محجـوب، ج     طرايق الحقـايق ). تا بي) (معصوم عليشاه(شيرازي، محمدمعصوم 
  .خانة باراني كتاب: تهران
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 .فردوس: ، تهران5و  4، ج تاريخ ادبيات ايران ).1373(االله  صفا، ذبيح
 .ارمغان: وحيد دستگردي، تهران ، با تصحيح و مقابلةتحفة سامي). 1314(ميرزا  صفوي، سام

 .علمي: ، تهران2و 1، ج زندگاني شاه عباس اول). 1369(فلسفي، نصراالله 
  .9، ش هايي از مكتب اسلام مجلة درس، »برخورد دو تفكر عصر صفوي«). 1385(قريشي كرين، سيدحسن 

 .ترجمه و نشر كتاب بنگاه: ، تهران2، ج روضات الجنان و جنات الجنان). 1349(كربلائي، حافظ حسين 
 .طهوري: ، تهرانتاريخ خانقاه در ايران). 1369(كياني، محسن 

فروشي  كتاب: ، با مقدمة كيوان سميعي، تهرانمفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز). تا بي(لاهيجي، شيخ محمد 
 .محمودي

از ميرزا ابوالقاسم الحسيني  ‘قوائم الانوار و طوالع الاسرارتصحيح و شرح كتاب ’«). 1379(محمودي، خيراالله 
نامـة   ، محمديوسـف نيـري شـيرازي، پايـان    »‘راز’مـتخلص بـه    ‘ميرزا بابـا ’الشريفي الذهبي معروف به 

  .دانشگاه شيراز: كارشناسي ارشد، شيراز
 .فروشي خيام كتاب: ، تبريز4و  1ج  ،ريحانة الادب). 1346(مدرس، ميرزا محمدعلي 

  .27، ش معارف ، مجلة»شياننوربخ«). 1371(مولوي، محمدشفيع 
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي ايران در دورة تيموريـان  ). 1379(ميرجعفري، حسين 

 .سمت: ، تهرانو تركمانان
هـاي اسـلامي    بنيـاد پـژوهش  : ، مشـهد تشيع در خراسان عهد تيموريان). 1378(ناصري داوودي، عبدالحميد 

 .آستان قدس رضوي
تاريخ ايـران در دورة صـفويان،   هاي فكري، فلسفه و كلام در دورة صفوي،  فعاليت). 1388(حسن نصر، سيد

 .جامي: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانپژوهشگاه كمبريج
ر  ص ـ در ع  خراسان  ي اع م ت اج  ي گ ن ره ف  خ اري از ت  ي اي ه ه وش گ مقامات جامي،). 1371(نظامي باخزري، عبدالواسع 

 .نشر ني: تصحيح نجيب مايل هروي، تهران  ، به ان وري م ي ت
 .نا بي: اهتمام اسداالله مصطفوي، تهران  ، بهشناسي رسالة نفس). 1351(بن عبداالله   نوربخش، محمد
 .بنياد فرهنگ ايران: تصحيح الكساندر بلدروس، تهران ، بهبدايع الوقايع). 1349(بن عبدالجليل   واصفي، محمود

  .خانة مهديه كتاب: ، تهرانرياض العارفين). 1316(هدايت، رضاقلي خان 


